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که تحقق آن را نهاد نمایندگی بر عهده خواهد داشت. حال اینکه نمایندگی 
کند، چقدر عادلانه باشد یا روش و سازوکار تحقق  چقدر تعین خارجی پیدا 
که طرفداران  ی  عدالت به چه شکل باشد، محل مناقشۀ جدی است؛ به طور
آزادی و طرفداران عدالت را در ادبیات فلسفۀ سیاسی مدرن و ایدۀ دولت مدرن 

در مقابل هم قرار می دهد.
فقط  دولت ها  امروزه  کلمه،  بوردیویی  به معنای  امنیت،  تأمین  کارکرد  از  فارغ 
به دلیل مشروعیت قدرت سخت و به اصطلاح خشونت فیزیکی استقرار پیدا 
نمی کنند، بلکه استمرار مشروعیت آن ها به میزان سرمایه های نمادینی وابسته 

است که در ساحت فرهنگ، تولید می گردد، حفظ می شود و ارتقا می یابد. 
آنچه محرز است، مبنای دولت و مشروعیت آن در اسلام، فراتر از امر امنیت، 
ی  برای رشد متوازن  نمایندگی، اداره و حتی عدالت اقتصادی، نوعی بستر ساز
ساحت های انسانی است و همسانی و شباهت های موجود در فرم حکومت 
دربارۀ دولت  نگاه  تفاوت  این  به هدف های محتوایی تسری داد.  را نمی توان 
اجازۀ شکل گیری دوگانه های متقابل مانند »دولت در برابر مردم« یا »دولت برای 
مردم« را نمی دهد. مردم پشتوانه و تکیه گاه واقعی دولت است و به تعبیر امام 
خمینی)ره(، مردم در جایگاه ولی نعمت قرار می گیرد و وظیفۀ دولت  حفاظت و 
دفاع از حقوق ایشان است. در این دیدگاه، نسبت فرادستی و فرودستی در بین 

دولت و ملت از بین می رود و وحدت گفتمانی ایجاد می شود.

منظومـۀ  در  اعتـراض  جایـگاه  سـراغ  بـه  کنـون  ا
دولـت  بـا  مواجهـه  در  و  عدالـت  و  یـت  جمهور
یـم. حرکـت اعتراضی با این مشـخصه که گفته  می رو
شـد را می تـوان مطالبـه ای از نقـض حـق یـا غفلـت از 
( دانسـت کـه بـه دسـت حکومـت یـا  ایفـای آن )یـا حتـی پنداشـتی از هـر کـدام از ایـن دو
بخشـی از آن رخ داده اسـت. جهـت و غـرض اعتـراض، اسـتیفای حـق یـا حقوقـی 
اسـت کـه ضایـع شـده یـا در مقایسـه و احسـاس محرومیـت ناشـی از آن از دولـت 
یـت و پاسداشـت  درخواسـت می شـود. درواقـع حـق اعتـراض در امتـداد جمهور
آن در سـاخت قـدرت اسـت. اعتـراض، یکـی از سـازوکار های نظـارت مردمـی و 
نهـادی بـر سـاختار قدرتـی اسـت کـه ممکـن اسـت در ایفـای حقـوق ملـت خـود 
کـرده و از ایـن طریـق می توانـد بـه بازتنظیـم مناسـبات خـود  کوتاهـی یـا غفلـت 
بپـردازد. کارکـرد انتقـادی اعتراض هـای مدنـی شـفافیت بیشـتر در حکمرانـی را 
گاه کنـد و پیونـد ملـت و  بـه دنبـال دارد و می توانـد دولـت را از اصلاحـات لازم آ
دولـت را بـا افزایـش »سـرمایۀ اجتماعی« تحکیم بخشـد. یگانگـی »دولت و ملت« 
و درونـی شـدن »گفتمـان دولـت« در جامعـه، شـرط تـداوم دولـت اسـت و این مهم 
از قِبـل وجـود سـرمایۀ فرهنگـی مشـروعی بـه دسـت می آیـد کـه اعتمـاد سیاسـی بـه 

اعتراض در 
منظومۀ عدالت و 

جمهوریت

حق اعتراض در 
امتداد جمهوریت 
و پاسداشت آن در 

ساخت قدرت است. 
اعتراض، یکی از 

سازوکارهای نظارت 
مردمی و نهادی بر 

ساختار قدرتی است 
که ممکن است در 
ایفای حقوق ملت 
کوتاهی یا غفلت 

کرده و از این طریق 
می تواند به بازتنظیم 

مناسبات خود 
بپردازد.


